
و رئيس جمهور و رئيس جمهور تزاحم اختيارات ولي فقيه  تزاحم اختيارات ولي فقيه
*خليل عالمي

 چكيده

ـ يشةاند ييندر جهت تب]1[نوشتارينا  يگـاهو جاeينـيخم حضـرت امـام ياسيسفقهي
سيحقوق ايدر نظام اسلام فقيهيتولا ياسيو تـزاحم دربـارةيشبهاتيو بررس يشاناز نظر

ول جمهوريسرئ ياراتاخت  هـا،يتمسـئولاز رخـيبيواگذارييچرااست. نيز به تبيين فقيهيو
تخ يروهاينيمثل فرمانده و و فيفمسلح، عفو و اعلان جنگ و محكومان مجازات مجرمان

 است.يرهبرمقام صلح به 
غ مرور، امام حضرت ياسيس يشةانديبازخوان و نوبمكتيرآثار مكتوب سيزو ايشـان، ياسـي رفتـار

م ولايبر جامعـة اسـلام فقيهيوليتولا،كه امامشوديروشن سياسـيو حكومـت يـت را اسـتمرار
ولايا را شعبهآنوAمعصوم ه نـهيـفقدانـد. در ديـدگاه امـام،يم ـسياسي پيامبرـاجتماعييتاز

و قوانيو مسئول اجرايبلكه متصد،ناظر جايالهيناحكام . استيمعه اسلامدر
ول ياسيس يشةاند در غAمعصومينجانش فقيهيامام، و تمام مسئول يبتدر عصر  هـايتاست
را ياراتو اخت دارد. معمولاً چنين امـوري در سـاير كشـورها بـر عهـدة رئـيس به عهدة سياسي او

ا جمهور عـالي جمهور است؛ اين امر بدان سبب است كه در آن كشورها، رئيس جرايـي تـرين مقـام
تـرين مقـام قـانون اساسـي، عـالي 113شود؛ اين در حالي است كه بنابه اصل كشور محسوب مي

به سياسي كشور در جمهوري اسلامي ايران، شخص ولي مي فقيه  رود. شمار

ولا فقيه،يتولا واژگان:كليد  زاحم.تنظارت فقيه، يه،فقيتصد يي،نظارت

 Khalemi48@gmail.com،يانقلاب اسلام گرايش،ي معارف اسلاميمدرسيدكتريدانشجو.*
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 مقدمه

آو بـهيو حقوق ياسيس نظام يرهماننـد سـاي،اسـلاميدر جمهـور يـهن قـوة مجر تبـع
نها يستمس رئيستو كشورها كشور هم هسـت؛ بـهيسرئ يه،قوة مجريس. در غالب كشورها

 يـنايشـاه داراي،سـلطنتيو در كشورها جمهوريسرئي،جمهوريكه در كشورهايا گونه
م اسباشديمقام و رئـيسرئ يران،اياسلاميجمهور اسي. اما براساس قانون قـوةيسكشور

نيهمجر و يسدارنـد. رئـيمسـتقليفو وظـا يـارات اختيكهريزدو مقام جدا از هم هستند
سيكو امامت امت را داراست، امريكشور كه عنوان ول اسـت كـهيو مذهب ياسيمرجع عام

و قوا ميخود را ناشيتگانه مشروعسهيحكومت دداننياز آن يسرهبر رئـ يگر،د. به عبارت
رئيولت به معناد و ميبه معنا جمهوريسعام دار بخـش اعظـم امـور كه عهده باشدياخص

ص1379ي،شعبان( كشور استيياجرا ،204.(
و رهبر هاييتتمام مسئوليداراي،در نظام اسلام رهبر سويتو هداياداره يجامعه به

و حفظ امن و سعادت و امت اسلاميتكمال درو همچنـان باشـديمـيو استقلال كشور كـه
وليمقدمه قانون اساس يلاصيفمختلف از وظايها ضامن عدم انحراف سازمان فقيهيآمده،

مياسلام .باشديخود
ويمهم ياربس ياراتتوجه به اخت با كه از جانب خداوند متعال به عهـدة او گذاشـته شـده

پذيرا برا ياراتاختينملت هم اعمال چن و ادارة آن موظـف اسـت بـا انـد،هيرفت ـحفظ نظام
و قاطع و از انجـام آنچـه كـهيمحوله را به درست ياراتاختينايتكمال اقتدار اعمال نمـوده
پينمصالح نظام را تأم و در مف يشـرفت نمـوده  يـد؛ ننمايو مـؤثر اسـت خـوددار يـد جامعـه

زيهعاليقوايخود، تمام57در اصليقانون اساس اساسينهم بر ولايرمملكت را  ـنظـر تي
و برايهمطلقة فق كشـور را محفـوظيقوايرهبر حق دخالت در تماميو امامت امت دانسته

ص( شمرده است ).139همان،

eينيخم امام ياسيس انديشة

لازم اسـت تـا در پرتـويذكر امورeينيخم حضرت امام ياسيس يشةاز ورود در اند قبل
د.پر واضح گرد قدر،يعاليهفقينا ياسيسيةآن، فهم نظر

س1 سا ياسي. اجتهاد درـ حضرتيو تكامل معرفتيتجربة حكومتيةدر امام، حكومت را
فقه در بر خورديدهندة جنبة عمل كه نشان كنديميفقه معرفيفلسفة عمل يه،نظر مجتهد فق
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و كامـليواقعـياست.ـ فقـه تئـوريو فرهنگينظام ياسي،سي،معضلات اجتماعيبا تمام
و اجت ج1361 ينـي،خم امـام( ماع از گهواره تا گور اسـت ادارة انسان ص2، ي) چـون آدمـ98،

طريننخست ميتجربه با امور جزئيقبار از و فقه شود،يآشنا و سقم احكام در اجتهاد صحت
چيشب ياسي،س پيزاز هر و اجتهاد با جزئ رويينازا خورد؛يم يوندبا تجربه س ياتفقه  ياسـي عمـل

طربههد مجتييارتباط دارد، آشنا ميقمسائل زمانه كه از و استمرار آن حاصل نقش شود؛يتجربه
و تصمياساس :فرماينديم ينيخم حضرت امامروينمجتهد دارد؛ ازا يماتدر اعتبار آراء

و جامعه است كه براساس آن، نظام اسلام مهم« بتواند به نفـعيشناخت درست حكومت
هميو عمل ضروريهرو كند كه وحدت يزير مسلمانان برنامه و جاسـت كـه اجتهـاديناست
ها هم باشـد، فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزهيكبلكه باشد؛ينميها كاف مصطلح در حوزه

بهيصنتواند مصلحت جامعه را تشخيول و زميطوركل دهد سياجتمـاع ينةدر فاقـد ياسـيو
ا گيرييمو قدرت تصميحصح ينشب مجتهـديو حكـومتيعاجتمـايلفرد در مسـاينباشد
نم يستن گ توانديو ج( يردزمام جامعه را به دست ص21همان، ،47.(

و دانشـير. تأث2 ـ اجتهاد فن و زمان در اجتهاد  يـابي اسـت كـه انسـان را بـه ارزيمكان
ميطو مناسب آن شرايو استنباط افعال خاص، جزئيطشرا و ييرتغ كند،يقادر و تبدل مصالح

و كشورها، افقها رانعمل در اختلاف دو پيمتفاوتيها مـيرويشرا و بـه گشـايدياجتهـاد
ا«هر ياسمق و محـدوديطكـه شـرا شـوديم يداپينگرشيةزاو»نتظارافق  هـاييتامكـان

ميبرايخاص و دوران تدارك كهيا امام در نامه مثال حضرتيبرا بيند؛ياجتهاد در هر ملتّ
مـياسلاميجمهورير قانون اساسديدستور بازنگر 1368 يبهشتدر ارد بـا كنـديرا صادر

و شرا انيطاشاره به تجارب گذشته م تظاراتو :نويسديموجود
ع آنجااز« ويو عمل ينيكه پس از كسب ده سال تجربة از ادارة كشـور، اكثـر مسـئولان
و كارشناسان نظام مقدس جمهور دست ا يراناياسلامياندركاران قـانونكه اند يدهعقينبر
اياساس بسيدارا ينكهبا و جاودانه است، دارا يارنقاط قوت استيو اشكالاتيصنقايخوب

دق يروزيپيآن به علت جو ملتهب ابتدا تصويبوينكه در تدو و عدم شـناخت  يـق انقلاب
ضـرورت يـكآنيصجامعه، كمتـر بـه آن توجـه شـده اسـت... رفـع نقـاييمعضلات اجرا

ج(»ما استيو انقلابياسلامجامعهيرناپذ اجتناب ص21همان، ،122.(
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بـدونيرا از لحـاظ شـرعيامام ده سال قبل، قانون اساس است كه حضرتيدر حال اين
م و به صلاح جامعه ميتو با قاطع دانستياشكال ج(كردياز آن دفاع ص10همان، ،219.(

پ با اج«چون يريناپذ بينييشاستناد به نكات ده«و»ييراعدم شناخت معضلات كسب
ع ويصنقـايدارا«راياكنون همان قـانون اساسـ» در ادارة كشوريو عمل ينيسال تجربة

رايصكه رفع نقا داننديم»ياشكالات و بـه»يجامعـة اسـلاميرناپذ ضرورت اجتنابيكآن
اكنديميتلق خوديو ملّيشرعيفتكلينوع و اين. به يشانمطلب در نوشتة جو«كه علت
دق«و» انقلاب يروزيپيتهب ابتدامل زمانيرنشان از تأث»ييمعضلات اجرايقعدم شناخت
ن بهيتجربة عمليزو سيطوركل در اجتهاد است. و مقصد اجتهاد عمل ناظر به امر ياسي،مبدأ

و به تناسب دگرگون ميو اعمال دچار دگرگونحدر مصاليواقع است .شوديو تحول
پ3 و مصل يوند. فقاجتهاد سيهحت؛ س يـت ماه يـدبا ياسـيو مجتهد دق ياسـي امـور  يقـاً را

س بص ياسيبشناسد تا بتواند دربارة مصالح ا ينيخم كند. اماميو فهم داور يرتبا  يدگاهدينبا
و اجتماع از گهواره تا گور استيواقعيفقه تئور«كه اجتهـادي؛ هدف اساس»و كامل، ادارة انسان
چن ياسيس «كنديم يانبينرا مينايهدف اساس: اصول محكم فقـه خواهيمياست كه ما چگونه

پ و جامعه و همـةيممعضلات جامعـه جـواب داشـته باشـيبرايمو بتوانيمكن يادهرا در عمل فرد
و اجتهاد جنبة عملينترس استكبار از هم عيمسئله است كه فقه ).همان(»كند يداپ ينيو

فياجرا چگونگي و جامعه، از مصـاد اصول محكم فقه در عمل سيقرد و ياسـي اجتهـاد
 مندانـهيترضـايو اجـراياسـت؛ قانونگـذاريو هنر كشورداريناظر به دو مقولة قانونگذار

پ ايآشكار يوندقانون در جامعه م حضرت رويينبا مفهوم مصلحت دارد؛ از :نويسنديامام
دايعبارت از نوع ولايت« ساش يرهسلطه است كه ضبه نسبت مواردش و يادارد.يقعه

چن است كه لازمهيامر واقع وليا سلطهيناش اسـت كـهيكسـيرانسان صـغياست، پس
م ولكنديمطابق مصلحت او در امورش تصرف و نيكي. حاكم ويزكشور براساس مصلحت

ع ياستسيبه اقتضا و ج1368 يني،خم امام(»كنديمملآن كشور تصرف ص1، ،332.(
ا خميني امام بحـث فقيـه، يـتولا يشـة برگرفتـه از اندياسـلاميسـتقرار جمهـور پس از

و  و مصلحت كشور مـيامصلحت نظام كـه در فرمـان چنـان كنـد؛يمصلحت مردم را مطرح
 مصلحت نظام آمده است:يصمجمع تشخيلتشك
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ياسـت كـه گـاهيا توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه يانآقا حضرات«
عزغفلت از آن موجب ياسلامي. امروز جهان اسلام؛ نظام جمهورگردديميزشكست اسلام

خويتمام نمايرا تابلو يرانا و مـردم از امـور داننـديميشحل معضلات . مصـلحت نظـام
بيا مهمه زم مقابلدر تفاوتيياست كه يها را در زمانينآن ممكن است اسلام پا برهنگان

و نزد ج1361 يني،مخ امام(»سؤال ببرديرزيكدور ص20، ،176.(
ميخطاب به شورا يگرد يامپ در :فرمايندينگهبان
ميشورايزعزيپدرانه به اعضا تذكري« ا دهمينگهبان  يرهـا،گينكه خودشان قبل از

دن ياربسيلاز مسا يكيچراكه يرند؛مصلحت نظام را در نظر بگ ي،پر آشوب كنون يايمهم در
و و مكان در اجتهاد  ـهاست گيرييمنوع تصمنقش زمان برخـورد بـاي. حكومت فلسـفة عمل

و معضلات داخ و كفر تعيو خارجليشرك ا كنديم يينرا دريبحث طلبگينو مدارس كـه
ن هاستيچارچوب تئور بن يستنه تنها قابل حل م كه ما را به كـه منجـر بـه كشـانديبست

ج(»گردديميقانون اساسينقض ظاهر ص21همان، ).61و60،
يتو مصلحت، انجام امور در حوزة حاكميحكم حكومت يانم يوندپيدر راستا خميني امام

مق ياسيس ميدرا به عنصر مصلحت و اظهار «دارنديكرده بر حاكم است كـه در موضـوعات:
ايدكشور رفتار نماياهاليامطابق مصلحت مسلمانان  رأيقاز مصاديهقضينو ياستبداد بـه

وينم امور براساس مصلحت است؛ بنابرانبوده، بلكه انجا مانند رفتارش، تابع مصلحتينظر
ج1363 يني،خم امام(»خواهد بود ص2، ،619.(

س يشهدر نظر گرفتن نكات فوق در اند با بـه سـراغ ينـي،خم حضـرت امـام ياسـيو رفتار
جا ياسيس يشةاند فق يشةدر اند فقيهيول يگاهو به ياسيس يشة. اندرويميميدآن رهبر امام را
ولايعالب كتاب يرالوسيله،تحر يل،الاسرار، الرسا كشفيها از كتاب يخيتاريبترت و فقيـهيتو

صحو مصاحبههايسخنران ها، يامپ با نور يفةها كه در به دست آورد. البتـهيدگزارش شده است
يبه جملات فقطينمقاله به همه آنها پرداخت؛ بنابرايكدر شوديچون به صورت گسترده نم

ب ولا يانگركه و غ فقيهيتنوع نگاه امام به حكومت م يبتدر عصر .پردازيمياست
وينكه نخست» الاسرار كشف«در كتاب امام حضرت اسـت پـس از اثبـاتياثر مكتـوب

ا و پيتمسئول ينكهضرورت حكومت در اسلام وJاكـرم يـامبر آن در عصر حضور به عهدة
غ گذاشته شده است،Dيائمة هد حـق حكومـت را تنهـايتبا نقل چهار روا يبتدر عصر
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نولعادل قائيهفقيبرا و در پاسخ به شبهة كـه نوشـته» اسرار هزار ساله«كتاب يسندةشده
ايفقهيتازه طبق مبان«بود:  فقينهم هـ يـه ادعا كه حكومت حق ،»نـدارد يـلدليچاسـت

و احاد فقه عمدهيمبان«اند: فرموده پ ائمهيثاش اخبار  يغمبـر است كه آن هم متصل است به
ص1327 يني،خم امام(»استيالهيوحازو آن همJخدا ،187.(

 يـنديتحكومت با توجه به جامعيلهم پس از اثبات ضرورت تشك»يلالرسا«كتاب در
 كنـديمـيمعرفـيحكومـت اسـلاميتصـديبـرا يقنرا به حكم عقل قدر متـيهاسلام فق

ج1368 يني،خم امام( ).94ص،2،
د فقيهيتولايةاصول نظر مهمترين صـورت بـه»يرالوسيلهتحر«در كتاب يشانا يدگاهاز

ذ  است:يلخلاصه به شرح
نيبخش مهمياجراي. اسلام برا1 و احكـاميلتشك يازمنداز احكام خود حكومت است

 است؛يشئون اجتماع يرندةاسلام در برگ
با ظالمان بـريآن، ازجمله مخالفت علنو آماده كردن مقدماتي. اقامة حكومت اسلام2

 بر مردم واجب است؛ يشانا ياريويتعادل، تبع يهانفق
عادل منصوب از جانـب شـرع مقـدس در همـة آنچـه يهانفقيتولا يعنيي. حكومت اسلام3

ج1390 يني،خم امام(اند داشتهيتدر ارتباط با حكومت در آن ولاAو امامJيامبرپ ص1، ،482.(
ت برخي ا از كتاب كشفييها مسك به بخشبا باورند كه اولاً امـام بـهينالاسرار امام بر

ولا» طرح«يكينا ياًمعتقد است ثانيهفق نظارت و آنچه در كتاب حكومـت يـا فقيـهيتاست
 است.»يدها«آمده استياسلام
با در ا يدهايگفت: اولاً از لحاظ روش علميدپاسخ  يـات جزئبه يدهمقدم بر طرح است چون در

كليهنظريكو فقط در حد شوديپرداخته نم كليبه صورت مـ ياتو در قالب در شـوديمطـرح و
به ياتطرح، آن كل مـو از ابهام بـهيلتفص از اجمال . چطـور ممكـن اسـت امـام در رسـديوضـوح

ول رارالاس كشف ا25يطرح بدهد ا يدهسال بعد و ملتزم به ديـبايمروش باشـ يـن دهد؟ اگر معتقد
ا گفت آنچه در كشف و آنچه در حكومت اسلام يدهالاسرار هست  است طرح است.ياست

اثانياً بين: امام در انـد، بلكـه مقـام نبـوده فقيـه يـتولايةنظر يليتفص يانكتاب در مقام
د ا زادهيو حكميكسرو ينيضدد هاي يدگاهنگارش كتاب پاسخ به امـام همـةرويناست؛ از

ا ب ينهمزينآنچه را كه در و اگر بخواه يانمدنظر داشته را ينـيخم امام يدگاهديمنكرده است
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 هـاي يـت آن را در درون واقعيدبايمكنيآن بررسيفقها در چهارچوب نظارت ولايتدر مورد
ن يعنيزمان مورد بحث؛ و ا يامايزپس از سقوط رضاخان ن يراناشغال ينمتفق يروهايتوسط

رهيحكومتيلكه امكان تشك درو بـهيمنمائيلوجود نداشته، تحليهفقيبربا عـلاوه، آن را
ا اينچهارچوب اسـت، دانستهيم يسرميطامكان اصلاح حكومت را در آن شرا يشاننكته كه

ص1384درخشه،(يمدهيحتوض ،301.(
و سخنران ها، نطق : دقت در نوشتهثالثاً ايهفق امام در خصوص نظارت هاييها  يـن ما را به
ممسئله ولا يـك استيلقايهفقيكه امام برايكه آن نظارت گردانديرهنمون  يـي نظـارت

و در واقع ولايكاست و اگرچـه واژة نظـارتيتولايكويتنوع اعمال در نظـارت اسـت
ا نفسهيف و مفهوم جرادر مقابل دريمتفاوت از اجرا دارد؛ اما نظارتيقرار داشته نظاميككه

جزبهياجتماع سيتحاكميو محوريء اصلعنوان يتو در جهـت هـدايمعرف ياسيو قدرت
و عدم مغا و ارزش يرتعامة مردم مـي،اسلاميها كل نظام با اسلام  شـود،يبه حاكم اعطـا

حيطبعاً با نظارت و از ماه قوقيكه در مناسبات برخوردار اسـت،يانفعاليتصرف مطرح شده
غيهفقيبرايتولاكه شارع از جعليدارد. هدفيتفاوت اساس يدارد با نظـارت يبتدر عصر

م و تصرف در عمل را سلب ول نمايديكه حق هرگونه مداخله در اجرا را در انفعال محضيو
م ن دهديقرار ا يست،سازگار غ بزرگييتمسئولرويناز فق يبتكه خداوند در عصر يهبر عهدة

م و كندينهاده اقتضا جايكه ولادر نظارت عام بر امور ايتمعه يتمسـئول يـن داشته باشـد،
غ فقيهيول ا بـه يبـت در عصر س يجـاد منظـور و ياسـي انطبـاق عمـل كـارگزاران بـا اهـداف
ن ينيد هاي ياستس سيةاهداف عالينتأميزو مق ياسينظام يا است كه در پـاره تضياسلام،

و خـود ابتـدائاً عملـ ويزرا تجـوياز موارد اعمال تصرف كرده ياسـتمرار كـاراز يـا نمـوده
ا يگرد عبارتبه يد؛نما يريجلوگ ولايناز در جامعـهيدو شـأن اساسـيدارا فقيـه، يـت منظر
 است:ياسلام
تب1 سيها محدوده يين. و ابلاغ آن جهت عمل؛يكلّ هاي ياستسيمو ترس ياسيعمل
سيت. هدا2 و مقتدرانه بر عملِ  در جامعه. يافته يانجر ياسيو نظارت مستمر

فق اين براساس و مسـتمر بـر يافتهشده، سازمان ينهاز حق نظارت مقتدرانه، نهاديهشأن،
س ا ياسيحسن انجام اعمال و مردم برخوردار است. و اختينكارگزاران  يـارات شأن از شـئون

م فقيهيول و كندياقتضا ويو معنويماديتهدا ينددر فرايكه مـردم از فسـاد كـارگزاران
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د و ارز يريمختلـف جلـوگيهانهادراحتساب قدرت و ضـمن كنتـرل و يـابي كـرده اعمـال
طبيكاركردها و بر تمام نهادها نظارت داشته باشد. اسـت يعيآنها، قدرت آنها را مهار نموده

ا متناسـب بـا ياراتيمجموعه بر كاركنان آن مستلزم اختيرمديكنظارت مانند نظارتينكه
و وظا ص1387ي،ديزا( خواهد بوديفحوزة عمل ).43و42،

ايهفق امام كه ناظر بر نظارت يشاتاز فرما بخشي تبيناست در اسـت؛ يينچارچوب قابل
ا م«اند: فرموده ينكهمثلاً ا گيرديآنكه جلو رئ يكتاتوريد جمهوريسرئ ينكهاز ارتشيسنكند،

وز يكتاتوريد فق يكتاتوريديرنكند، نخست ج1361 ينـي،خم(امـام،»اسـتيهنكند آن ،11،
مينكايا)22ص آفرماينديه هم ينده: من در را كـه الآن دارم خـواهم داشـت،ينقشـينهم

ج(»ييو راهنمايتهدا«نقش  ص5همان، ،432.(
دريهفق كه به نظارت آنان ترتيب بدين و دريويبرايو قدرت ياراتاخت حال،ينع قائل بوده

س نم ياسيحوزة قدرت ا كنند،يفرض ويا ثمـره يـت ارت در نهانظـ يـن بداننـد كـه نداشـته
ول ياتغا كنندةينتضم غ فقيهيانتصاب نظـام نخواهـديتاسـلام كنندةينو تأم يبتدر عصر

ز  يفاتيو تشـريارشـاديكه از پشتوانة قدرت برخوردار نباشد از اساس، نظارتتينظار يرابود؛
ا و در حوزة عمل، قادر نخواهد بود در مقابل حاكمان نظـاميتبه دفاع از اسلامو يستادهبوده

ا بينبپردازد، و درع يروننظارت كه غيكلّ حال،يناز نهاد قدرت قرار داشته است؛ نهادينهيرو
ه سياو بهرهمسهيچچون س يـندييبـه جـدا يـت نـدارد؛ در نها ياسـي از قدرت  ياسـت از

سينا يگرد عبارتبه انجامد؛يم آن به نظـارتيگذارو نام مانديم ياسينوع نظارت به تعارف
ايدر صورتيزنيارشاد جديناست كه ما آن جـز نظـارتيتوگرنه واقع يريمبگيتعارف را
ص1379ي،مقام قائم( يستن يفاتيتشر ،297.(

ا آنچه ميناز هميهفق در واقع نظارت شوديادعاها استنباط  يـد قدر است، گرچـه تأكينبه
با يدهگرد وليدكه آن نظارت مؤثر بـدون»يـهفق مـؤثر بـودن نظـارت«بريدتأكينايباشد،

س مـ يفاتيهمان نظارت تشر ياسي،داشتن قدرت و همـان كـه در نهضـت شـوديخواهد بود
و قانون اساس جرنآيمشروطه به هاي يانو پ بعد از آن ولاكهيحالدر يوست؛وقوع يينظارت

بهينديتبر باور به جامعيچون مبتن طب است؛ شر يعيطور ي،عمل اجتماعيرا برا يعتبستر
را يـناينظـريسو با اجتهاد مستمر، مبانيكازيهفق راستايندرا شمارد؛يميضرور بسـتر

و ازسو جر زاتبه موا ديگريارائه كرده نظارت مستمر داشـته شده يادامور در بستر يانآن، بر
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و كجرو حيو در موارد نمايديم يريجلوگهايو از انحرافات دريفظ مصـالح نـوع بر مدار و
ن توانديم يعتچارچوب شر و عمل و انشايزدر اجرا امر اقتضـا داردينا يد؛حكم نمايمداخله

جديهفق كه نظارت عيننهادي،مستمر، و در و مقتدرانه باشد يجـا يـتو متن حاكمينه شده
و هدف آن را تأم يردگ ص1387 يزدي،ا(يدنماينتا غرض ،43.(

د يشهاند يافتدريبراانتوينم هرحال به و اگـر امام در كشف يدگاهو الاسرار متوقف شد
نيلامام در اوايبه جملات شفاه مـيزانقلاب آن را بـدون در نظـر گـرفتن شـودياستشهاد

و گوهر اند حضرتيمبنا ولايو يشةامام فقيتكه همان اسـت در نظـر گرفـت، يـه مطلقة
نه حضرت و  اند: از منكر آوردهيامام در كتاب امر به معروف

غدر« فق امريول يبتعصر يطشـرا جامعيةو سلطان عصر نائبان عام آن حضرت كه عبارتند از
و قضا، در اجرا و تعز ياستسيفتوا ديرات(حدود و كه به عهدة امام است؛ بـه هايييتمسئول يگر)

ج1390 يني،خم امام( آن حضرت هستندينجانش يي،جز جهاد ابتدا ص1، ،482(.
و عدالت نوشته يعنيي؛به صفات حاكم اسلاميحپس از تصريعالب در كتاب امام  اند: علم به قانون

سيكه برا ياراتياخت تمام« و و امامان در امر حكومت يةفقيثابت است، برا ياسترسول
ن نيزعادل و معقول ا يستثابت است و فقJاكـرم يـامبرپ يانميفرق ين،در  يـهو امامـان
ز (و اختيهركس باشد مجريوالرايباشد؛ »احكام دارد)يدر اجرا يكساني ياراتاحكام است

ج1363 يني،خم امام( ص2، ،467.(
:نويسنديم فقيهيتولايو نقليعقليلپس از ذكر دلاeخميني امام

و اختيها بحث حاصل« ائمـه از جهـتيكه بـرا يارهاييگذشته آن شد كه تمام شئون
رايآنكه رهبر دليزن يهانفقيدارند ثابت است؛ برا به عهدهامت  يلـي ثابت است مگـر آنكـه

ا ويندلالت كند كه ص( معصوم است امام يژةامر، ).488همان،
 اند: نوشته همچنين

و يـت از آن جهـت كـه ولاAو امـامJيامبرپيكه برا ياريو اخت يفهوظهر« دارنـد
ويزنيهفقيحاكم هستند، ثابت است، برا يجامعـه بسـتگياما آنچه كه به رهبر ثابت است

و برا نيهفقيو امام ثابت است، برا يامبرپيندارد ص(يستثابت ).489همان،
 اند: در ادامه نوشته

غيهفق بنابراين،« جم يبتدر عصر  اسـت امـريبـوده، ولـ امـريآنچه امام ولـيعنسبت به
ص( ).496همان،
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ح با با ضرتتوجه به استنادات فوق از آثار مكتوب :يدپرسـيدامام در قبل از انقلاب اكنون
ميا يامبرپياآ پ يفهوظ ينيخم امام ينكها يت؟ولايا كردنديامام نظارت وJيـامبرو رسـالت

هم كنديمياحكام اسلام معرفيامام را اجرا آنهـا يـاآ داند،يمبتثايزنيهفقيرا براهاينو
امـاميا يامبرپياآ كردند؟يم يفاتينظارت تشرياد بودنياحكام اسلاميمسئول اجرا يماًمستق

با يستنينايالبته مسئول اجرا بودن به معن يگران؟؛ديافرماندة كل قوا بودند   يـد كه حتمـاً
گيكخودش مباشرت و بلكه ضروريگاه يرد؛امر را به دست ازيبعضـ كـه اسـتيممكن

د  واگذار كند. يگرانكارها را به
 يـذو در احكـام تنف يـريوز مهنـدس بازرگـان بـه مقـام نخسـت در نصـب امـام حضرت

ولايحـاكيدارند كه همگـيهم عبارات جمهوريرؤسا آن يـهفق يـتو حاكم يـت از و اسـت
ميتو حاكميتولا :كنديرا منتسب به شرع

امن« ولاينفر آدميكرا قرار دادم، يشانكه كه از طرف شرع يتيهستم كه به واسطة
ا ق يشاندارم، ارا  ينـي،خم امـام(»الاتبـاع اسـت... را كه من قـرار دادم واجـب يشانرار دادم،
ج1361 ص3، ،223.(

ولا شايان و تصـد يت؛ذكر است كه منطوق اسـت نـه نظـارت؛ گـرييحكومت كـردن
شد يينينظارت با تب ولايها از راه يكيكه عرض  ياسيسيةدر نظريناست؛ بنابرايتاعمال

ولا يشـانا ياسـيس يشةانديتو مركز يشهدامام آنچه كه گوهر ان  يـتو حاكم يـت قـرار دارد
و تمام مسئوليهمطلقة فق بـه عهـدة يماًمسـتقيو حكـومتيو اجتمـاع ياسيسيهايتاست

و تفكسهياوست. وجود قوا و اختيكگانه با هاييتو مسئول ياراتقوا يكدر درونيدآنها را
و حكومت اسلام ولاينظام و با تفكنييتبييو نظام  ياسيس يشةمطرح در انديقوايككرد

وظ استاز قوا، قوة مقننه يكيغرب متفاوت است؛ مثلاً جامعـهيبـرايقانونگذاراش يفهكه
ا ياسيس يشةجامعه است؛ اما در انديتبراساس خواست اكثر آنينهـاد حكـومت يـن امام بـه

ن ياسيس يشةكه در اندييمعنا خداوند متعال يارنحصراً در اختمي. قانونگذاريستغرب است،
وظ يندگاناست. نما و ا مجريـه قـوةيبـرا يـزير قـوه برنامـهينا يفةمجلس  يـن اسـت. در

اسـت، شـارع مقـدس يافتـه به خداوند متعال اختصاصيعتشر يارو اختيةحكومت، قدرت فق
ه يگانهاسلام،  بهيحق قانون گذاركسيچقدرت مقننه است ر حكومتد دليلينهم ندارد...؛

جاياسلام يلاز سـه دسـتة حكومـت كننـدگان را تشـك يكـيكهيمجلس قانونگذاريبه
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مختلـف در پرتـو احكـاميهـا وزارتخانـهيوجود دارد كـه بـرا يزير برنامه مجلس دهد،يم
ا دهديميببرنامه ترتياسلام ك برنامهينو با را در سراسـريانجام خـدمات عمـوم يفيتها،

ص1376 يني،خم امام( كنديم يينكشور تب ،53.(
خـاطر بـه فقيـهيولـ يـار تمام قوا در اختيعادعا نمود كه علت عدم تجم توانينم بنابراين

و مخاطرات ناشـيكمنجر شدن تمركز قدرت در  و يعنـي از آن؛يشخص و اسـتبداد فسـاد
هميكچون اولاً، نه تفك باشد؛يم يكتاتوريد ه يشهقوا و نه تمركـز قـوا  يشـهممطلوب است

م نفيكتفكيكه امروز ناكارآمد يستك ثانياً، شود،يمنجر به فساد استبداد را منكـريقوا در
قـوا يـك ! اگرچـه تفك يـت واقع يـك شـده اسـت نـهيستقـد يـايرؤيكقوايكشود. تفك
و واگذاريكاركردها يتگانه، قلمرو موضوعات در صـلاحسهيبه نهادهايكهريحكومت

و نهايكهر ميدهااز مقامات ولنماييكشور را محدود محـدود شـدنيمطلقاً به معنـايد،
حسهياقتدار قوا به يشانايكاركرد تخصص يطةگانه در  يشـة خصوص كه در اند نخواهد بود؛

نفسهيقوا، بر استقلال قوايكتفكيلاص و حيگانه  هـايتصـلاح يطـة هر گونه اختلاط در
بريا العاده فوقيدتأك خـود بـه نحـويهـايتهر قوه در اعمـال صـلاحاساسينا شده است؛

مجلس، يندگانمثال اگرچه نمايخود، اقدام خواهد نمود؛ برايدصلاحديو بر مبنايانحصار
ولييو اجرايياعمال اقتدار قضايتصلاح و جعـليدر حوزة قانونگـذاريحكومت را ندارند،
و علـ يتيصلاحيحقوقيها قاعده در يگـردياقـو القاعـدهيتـام داشـته را امكـان مداخلـه
ــم ــا يماتتص ــوانيينه ــا ق ــت ب و مخالف ــس نتينمجل و در ــوب ــهمص ــةزم يج ــرل ين كنت

اياعضاياحتماليها استفاده سوء از وجـهيخـالينرا ندارند...؛ بنـابرايتصلاحينپارلمان از
د يكتاتورديككاركرد قوا،يكتفك ييمنخواهد بود كه بگو متفاوت يكتاتوريمستبد را به سه

ص1391ي،كدخدائ( نمايديم بديلت يكديگرو مستقل از  ،114.(
و جلـوگيقوا برايكامام، تفك ياسيس يشةدر اند يم،معتقد ما  يريسرشكن كردن قدرت

نيكاز تمركز قدرت در دست و تفكيو تخصصـ كـاريمبلكه تقس يستشخص  يـك نمـودن
دريكبه تفك يدنمعنا بخشياامام در راست است. حضرتيكشوردار هاييتحوزة مسئول قـوا

حيضو تفويعقالب توز س اكمقوا از جانب مؤ يرةبه افراد متخصص ا يـدي مستمره را  يـن بـر
و فرموده  اند: ادعا دانسته
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و مساعدت تعداد فراوانـيدبايدر هر حكومتيو ادارة امور اجتماع تدبير« ازيبا مشاركت
بص مختلف افراد كاردانيها متخصصان در رشته تـايخكه در طول تـار انجام شود. چنانيرو

چن زمان معاصر، همة حكومت و زمامداران بـه دسـتيحكـومتيو كارهـا كردنـديمـينها
و صاحبان فن جر ج1363 يني،خم امام( است يافته يانمتخصصان ص2، ،498.(

وليامام، عدالت حاكم اسلام ياسيس يشةدر اند ينكها مضافاً ا فقيهيو ممانع از :شوديستبداد
م يكتاتوريد جلوي« مـ يكتاتوريد خواهيمينم يريم،بگ خواهيميرا ما  خـواهيميباشـد،
د د فقيهيتولا باشد،يم يكتاتوريضد د يكتاتوريضد مستبديهفقينبنابرا يكتاتوري؛است نه

ج1361 يني،خم(امام»شودينم ص11، ،113.(
و براساس مبنااما حضرت ياسيس يشةآنچه گذشت در اند بنابر غ يشانايم  يبت،در عصر

و تمام اختينجانش فقيهيول ولايناش هاييتو مسئول ياراتامام معصوم است را يـت از مقـام
ا به عهده و از پيندارد در چارچوبيهفقياوA؛ امام معصومJيامبررهگذر معلوم شد كه
وظيقانون اله ولا يفهاعمال و خصوصـاًسهيقوا يگاهجاديبا اساسينابر كنند؛يميتو گانه
ايدر نظام اسلام جمهوريسرئ ياراتو اختيهقوة مجر ولاينرا در چارچوب و نظام ييساختار

گنينايبه خوب 110و5،56،57در اصوليجستجو كرد. قانون اساس اسـت. جاندهمسئله را
ولاياز طرف فق امريتدر اصل پنج، و آگاه به زمان، عاديةو امامت امت را بر عهدة و با تقوا ل

پذيرشجاع، مد و ضمن ز57قوا در اصـليمتقس يرشو مدبر گذاشته است نظـر يـر آنهـا را
و امامت امت قرار داده است؛يتولا طر فقيهيول يعنيمطلقة امر سهيايقو امامت امت از ن

و كشوردار ولايقوه، امر امت و طريترا به انجام رسانده مآيقخود را از .كندينها اعمال
ايهفق كه اعتقاد دارند امام به نظارتيجواب كسان در و بر كهينمعتقد بودند امام«باورند
(نظارتينظريبر مبنا پيهفق خود كه بـهيقانون اساس نويسيش) تا آخر وفادار بوده فلذا در
و در آن سخن خدمت ولايشان عرضه شد چ فقيهيتاز ن يزينبود و نه و اگر بعد نگفتند وشتند
زميقانون اساسيباز تصو ناقص دانسـتند، نقصـان از نظـريهفق ياراتقلمرو اخت ينهآن را در

مدييقدرت اجرا فق كردهيحامور كشور نبود؛ بلكه امام تصر يريتو ينقـش نظـارت يـدبايهاند
و با با»كنترل كنديدداشته باشد  گفت:يد؛
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ه اولاً، ولاخودياز مبنا وقتيچامام فقيتكه همان و آن را شـعبهيهمطلقة ازيا باشـد
م رسوليتولا ن داندياالله ا يامـده كوتـاه بـه فكـر گنجانـدن اصـل ينكـهو عـدول نكردنـد؛
غيدر قانون اساس فقيهيتولا ايرنبودند ايناز  يـت از حاكم يـرغيبه حكـومت يشاناست كه
حت يشيدند،دانيم فقيهيتولا رايون اساسقانيبپس از تصويامام هـر جـا دخالـت در امـور

م م دانستيلازم ا كردياقدام مـيتولايو حق شرعيفرا تكلينو و وجـود دانسـتيخود
راياو نبود هرچند تا آنجا كه ممكن بـود، چـارجوب قـانون اساسـيبرايمانعيقانون اساس

ميشپ هاي گرهگشودنيو صرفاً برا نموديميترعا در ياًثان كرد؛يرو از آن عبور چون امام
نبـود كـه در صـدد يشـانا يفـةوظ شد،يميتلق نفعيذياز نظر اجتماع فقيهيتولايماجرا

ولايقانونيتتثب وظ فقيهيتاصل جا يگراند يفةباشد، يرا در قانون اساس فقيهيول يگاهبود تا
م چنان يند،نمايتو نظام تثب ته ختلفكه اقشار  ـكننـدگ يـه مردم بـا انتقـاد از  نـويسيشان پ
و مراجع در قانون اساس يگاهجا يينخواستار تع و حضرتيامام 17/4/58يخامام در تـار بودند

ا و انتخاب خبرگان فرمودند:يبر اظهارنظر دربارة قانون اساسيمبن يشاندر پاسخ به انتظار از
به خالتديداست كه من الآن نباياز مسائل ينهاا« هـر كـداماينهـاي،جهاتيكدر آن بكنم

»كننـديهست كـه بررسـيهقضينايكه برايدارد بدهد به همان مجلسيا هركس مسئله
ج ص8(همان، ،536.(
پياز كسان يكي خاطر مورد توجـه قـراربهيقانون اساس نويسيشپ يشنهاديكه به متن

آ فقيهيتنگرفتن ولا ط يگانيگلپا العظميااللهيتاعتراض كرد حضرت دراي يانيـهبيبودند كه
م ينجانبا«هشدار دادند:29/3/59 طـور كامـل طبـق بـهياگر قـانون اساسـ كنمياز الان ابلاغ
تينقوان ولا دوينشرع و و مسئلة اتكاء حكومت به نظام امامت در آن روشـن نشـود، فقيهيتنشود

بايحكومت براساس آن، طاغوت به نظام انقلاب، نظام حاكمينايتبه عنايدو ظالمانه خواهد بود،
دريامامت متك ]3[.»واقع شود...يرمسيكو به منبع آن متصل گردد تا همه قوا

يدر قـانون اساسـ فقيـهيولـ يـارات در مـورد اخت25/9/58يخدر تـاريزنeامام حضرت
ويقـدر يـك ولو به نظـر مـنيمطلبيكيدر قانون اساس ينكها«فرمودند: نـاقص اسـت

ا يشتربيتروحان د ينكهايبرا ياندارد، آقا ياراتم اختدر اسلايناز ا يلـيخ يگر،خوب  يـن بـا
ايقدريك،روشنفكرها مخالفت نكنند يهسـت، بعضـيدر قـانون اساسـ ينكهكوتاه آمدند؛

آن فقيهيتشئون ولا ج(»است نه همة شئون ص11همان، ،464.(
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ا حضرت هرحال به ب فقيهيول ياراتكه نقل شد، اختيقسمتينامام در درتريشرا از آنچـه
ميقانون اساس ا دانديآمده است هميواقعيمبناينو و امـام بـوده اسـت، يشـگيو استوار
ولا فقيهيتچراكه ولا ولاياو شعبهينمعصوميترا در امتداد مـ رسـوليتاز كـه دانـدياالله

و اجرا ياراخت ايو احكام الهينقوانيامور جامعه و امينبه دست آنهاست ام امت جفا در حق
و فقيهيتاست كه ولا و تنزل داده شود.يلتقليهفق به نظارتيمورد نظر

ا ما امـام در تمـام آثـارش،يفقهـياسـت كـه براسـاس مبنـاينحصل آنچه گفته شد
ولا فقيهيتولا و تمـام مسـئولDو ائمـه يامبرپيتدر تداوم رايناشـ هـاييتاسـت از آن

ه عهده و امام ا وقتيچدار است و نه آن را بـه صـرف نظـارتيناز نظر خود نه عدول كردند
طلويلتقل يفاتيتشر نوشـتار اشـاره يـنا يعةتنزل دادند؛ البته با توجه به سه نكتة اول كه در
س يعنيشد؛  وليتجربة حكومت فقيه؛يول ياسياجتهاد و مكان در اجتهاد و فقيهيو نقش زمان

ولايدم با تأكاماو مصلحت در اسلام؛ حضرت ياستس يوندپ رو فقيـه يـت بر  يـة در هـر زمـان
پردرا در برخويا جداگانه .گرفتنديميشبا مسائل در
ولايزمان اگر و هدا فقيهيتسخن از يطناظر بـه شـرا گوينديمييو راهنمايتدر قالب نظارت
و نوع نظارتيتو موقع ميخاص آن زمان هبـيزمـان يـك روي يـن ازا باشد؛يكه مدنظرشان بوده
ميآن را در قانون اساس ياراتاختيزمانيكو كننديميدتأكيهفق نظارت .داننديناقص

حت در كار دولتيدمعتقد بودند، نبايهفق امام واقعاً به نظارت اگر و قوا خـارج از قـانونيها
مياساس و نـه 1368ساليقبل از بازنگريمثلاً در قانون اساس كردند،يدخالت نـه اصـول
و نه نهاد مجمع تشخيدر قانون اساسيبازنگرزميمكان آنيصمطرح بود مصلحت نظام در

ولا بود؛ حضرتدهش بينييشپ ويقـانون اساسـيخود دستور بازنگريو شرعييامام با حق
ايصمجمع تشخيستأس وليناش ينهامصلحت نظام را صادر كردند.  فقيـهياز اجتهاد مستمر

دريو تجربة عمل و مردم است.حكومت با  نظر گرفتن مصالح نظام

يدر قانون اساسيجمهور ياستر جايگاه

ا برخي بـه عهـدة يماًدر امـور كـلان كشـور مسـتق يـي اجرايتكه مسئول]4[باورندينبر
ب جمهوريسرئ ول جمهوريسرئيناست كه آن ايمتقس فقيهيو كفّـةيمتقسينشده است؛ در

 يـي امـور اجرايممسئول مسـتق جمهوريسرئكهيحالدرندكيم ينيسنگ فقيهيترازو به نفع ول
و و و مجلس پاسخگو است، آوردهياست  اند: در برابر مردم
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و براسـاس همـ فقيهيتولايامام به مبنا است كه حضرت روشن« مبنـا،ينبـاور داشـت
تبيتمشروع ا كرد،يم يينحكومت را و ارائة مسـتنداتينايبه واكاو يازين ينجادر آن مبنا

م يستن پذ»فرضيشپ«يكعنوانبه توانيو او براساس يرفتهآن را سؤال را مطـرحينآن
ولا خمينيمامايركرد كه در تصو جايجمهور ياستر فقيه،يتاز ».دارد؟ يگاهيچه

ا افزون ايا خود، اشارهيفقهيها امام در بحث حضرت ينكهبر و صرفاًينبه بحث نداشته
دربارةيبحث يشان،ايدر آثار فقهرويناند؛ ازا ادلّة آن بودهيو بررس فقيهتيدر صدد اثبات ولا

و رابطـة آن بـا ولـسهيمطرح نشده، دربارة قوا»ينظام اسلاميساختار حقوق«  فقيـه،يگانه
» تمركز قدرتيايعتوز«،»مردميرأ«،»مشورت«كه، درباره . همچنانشودينم يدهد يزيچ
شا مطرح نشدهيمطلبيزن و در ادارة پندارنـديمـياسـت كـه برخـ يـلدلينهمـ بـهيداست

و اسلام با ارائـة همـ»يهفقيتولا«ازيرغياصليچهي،حكومت اسلام  يـكينوجود ندارد
مدهر«ياصل، دست حاكم را برا پس»يهر نظام«يلو تشك»يريتگونه باز گذاشته است.

بري،نظام اسلام ييمآنكه بگويبه جا و ويگرفته از اصولبرآمده و سـنت است كـه از كتـاب
م ولا شوديعقل استنباط ايزن فقيهيتو وليناز جملة و  يـنايهم بر مبنا فقيهياصول است
م اييمبگويدبا كند،ياصول عمل ولا سلامي،: نظام ا فقيهيتبرآمده از و اصول نظاميناست،

وليزن ازياصـل»يكت عموممشار«مثلاً شود؛يم يينتع فقيهيبراساس نظر اسـت كـه پـس
ميتولا وليو در صورت گيرديقرار آن فقيهيكه و اگر نخواهـد دهديم» اعتبار«بخواهد، به

ا كنديم» ابطال«آن را و ولا يست،نيشدن بطالو آنچه كه اصالت دارد است.يتخود 
ول جمهوريسرئينبيياجرا ياراتاختيمتفكر، تقس اين پندار غلطيكازيرا ناش فقيهيو

و تصد«بنام  و معتقد است طبق نظر اماميهفق»گرييحكومت كردن  يـهفق ينـي،خم دانسته
ا كنديم» نظارت«بلكه كند،ينم» حكومت«خودش  فقيـهيبـه ولـيدر قانون اساسـ ينكهو

حكييقدرت اجرا و مبنـا ومتو حق و براسـاس ينـيخم امـاميداده شده است خـلاف نظـر
و مبان ميو خبرگان قانون اساس يسندگاننوينظرات «گويندياست. امـام در كتـاب حضرت:

ولايحو تصريدالاسرار بارها تأك كشف در رأس قـدرت قـراريبـه معنـا فقيهيتدارد كه مبادا
ولايگرفتن فقها تلق و در رأس قوة مجريامور اجرائ تصدييبه معن فقيهيتشود،  يـه كشور

ن ا يست،قرار گرفتن و عدم تخطيصرفاً همان نظارت بر حسن اجرايتولاينبلكه ازيامور
ا وليدپرسيدنبا حسابينشرع است؛ با م فقيه،يبا وجود قـوةيسرئيبرا ياراتاز اخت يزانچه
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اخيو چه بخش مانديميباقيهمجر ريهاز قوة مجري،اجرائ ياراتاز جـدايجمهـور ياسـتو
و در قلمرو ولا م فقيهيتشده ب سؤال ازآنينا گيرد؟يقرار بـرياست كـه مبتنـ مورديجهت

بـر كـهياو، درحـال» حكومت كـردن«و توهم فقيهيول گريياست: پندار تصد» پندار غلط« يك
نم يه،فق«اماميمبنا ب»كنديخودش حكومت كسينپس و حكياو را بـه دسـت دارد ومـت كـه
چ شودينم»يمتقس«ي،)، قدرت اجرائجمهوريس(رئ ازييو نميناز .گردديقدرت توسط او ضبط

ا آنجا از eو بعضاً مكتوبات امـام يشاتاز فرمايسخنان در واقع برداشتينكه مركز ثقل

س يشهاند يريماست ما ناگز غ حضرت ياسيو رفتار و و مكتـوب يـر امام را براساس آثار مكتوب
سيزن و اتهام واردهيممعلوم نمائ يشانا ياسيرفتار ا تا ابهام مسئلهينمرتفع گردد؛ چراكه اگر
سا وشنر نيرو شفاف شود  حل خواهد شد.يزفروعات

ولاينظـريگذشت طبق مبناكه چنان و امـامينجانشـ فقيـه يـت امـام، معصـوم اسـت
بـه عهـدة يـي قدرت اجراياز لحاظ شرعيندارد؛ بنابرا از آن را به عهدهيناش هاييتمسئول
پكه به عهد است همچنانيرهبر و چنان يامبرة دريككه گذشت، تفكو امام بوده قوا ابتـدائاً

س و ياسينظام غـرب مطـرح ياسـيس يشةكه در انديامام بدان صورت ياسيس انديشةاسلام
ن غي،. در نظام اسلاميستشده، و در رأسيحاكم اسلام يط،واجد شرا فقيهيول يبتدر عصر

س و سلسله مراتب نظام سيعضو ترينيو اصلقرار دارد ياسيامور اسـت كـه ياسياز جامعة
هـم شـود،يمـيبـه او منتهـيا به گونهيتدر نهاييو اجراييقضا يني،تقن گيرييمهر نوع تصم

و هم مسئول گيرييمو قدرت تصم ياراتاخت با او خواهـدها گيرييمتصميتبه او محول شده است
و تفك ايمو تقسيكبود مطينقوا در و اصول مچارچوب قـانون57كـه در اصـل چنـان شود،يرح

ولياساس و ا فقيهيآمده است گيتا در رأس نظام حكومتستاز طرف خدا مأذون ايـرد قـرار  يـن.
فقياذن اله ويحكومت بر مردم دارايبرايطالشرا جامعيهبه  است: يژگيدو

ا نخست اينآنكه، فق يستنيمعنيناجازه به درييبه تنهايهكه يهمة كارهاو مباشرتاً
و بدون كمك و بزرگ جامعه مداخله كند د كوچك بـه انجـام آنهـا بپـردازد؛ يگـران گرفتن از

چن چرا و وظـا يسـتنيرپـذو امكـانياصولاً عمل يزيچينكه و تنـوع كارهـا يف. گسـترش
و جوامع بزرگ امروز يچيدةپگيدر زند يژهوبهيحكومت ميمعاصر كـه از افـراد كنـدياقتضا

ن يگرد  گوناگون استمداد شود.يهاو تخصصيعلميهاو رشتهيكمك يروهايو
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م دوم، و موضوع اقتضا و يـك كه اذن به حكومت، كنديتناسب حكم اذن مطلـق باشـد
م مستقيميرغيايمرا كه حاكم مستقيحكومتيهمة كارها شـامل شـود، پـس دهـديانجام

ايحاكم هم خودش از طرف خداوند مأذون به تصد محكومت و هم د توانديست  يگرانـي به
و بازوها و انجـام وظـايياجرايكه كارگزاران يفاو هستند اجازه دهد تا با دخالت در كارهـا

عظينايدر تصديحكومت ص1377ي،اسكندر( به او كمك كننديمامر ،227.(
بلكه در طول آن اسـت يست؛نيرهبر ياراتدر عرض اخت جمهوريسرئ ياراتاخت بنابراين

هو  ه وقتيچلذا ا آيدينميشپيتزاحم گونهيچو و نـهيملـ يـت نه خلاف حاكمينو اسـت
ولا شــوديدوگانــه مــ يــتموجــب حاكم بــه داننــديمــ يــيچــون مــردم در چــارچوب نظــام

ز دهنديميرأ جمهورييسرئ ولايركه و تحت  كند،يم يداپييقدرت اجرا فقيه،يوليتنظر
ا و در عرض هم باشند.يمتقسآنهاينبييقدرت اجرا ينكهنه  شده

نظـر يـرز جمهـوريسشـده، رئـيمتجلـيقانون اساسـ57امام كه در اصليمبنا طبق
و در واقع جهت تخصصيهمسئول قوة مجر فقيهيول اياست و و ينكـه كـردن امـور امكـان

نيبه عهده گرفتن همة كارها توسط رهبريبرايلزوم امور حكومـت بـه سـه يست؛مباشرتاً
رئيضتفوقوه  و مباشرتاً انجاميهقوة مجريهمة كارها جمهوريسشده است، مگر را شخصاً

و شرايهكه قوة مجر چنان دهد؟يم متعـدديهـاو كارهـا بـه وزارتخانـهيطبه تناسب اوضاع
نيعو توزيمتقس ياز سـوياز امـور كشـورداريبخـش اعظمـيزشده است، در سطح كلان

 است. شدهيضبه سه قوه تفويرهبر
مقـام تـرينيعـال جمهـوريسرئـي،پس از مقام رهبري،قانون اساس 113اصل براساس

و مسئوليرسم ريقانون اساسياجرايتكشور است كـهيجز در موارد يه،قوة مجر ياستو
ميبه رهبر يماًمستق كـه انـد: از آنجـا برداشت كـردهينچنيدارد؛ برخ بر عهده شود،يمربوط

جاسيون اسادر قان جمهوريسرئ اسـت،يكشـور پـس از رهبـريمقام رسمينبالاتر يگاهدر
ديفراتر از مرتبة رؤسايا در مرتبهروينازا د يگردو قوه و بر كار دو قـوه نظـارت يگـر است

شايتخطيدارد تا از اصول قانون اساس ايدنكنند...  جمهـوريسرئـ يـث،ح يـن بتوان گفت از
ص1377پور، مهر( استياز رهبريا درجة نازله با4، ايد) در پاسخ يرتفسيكنظرينگفت:

بـايقانون اساسـيرتفسي،قانون اساس98ندارد. مطابق اصلياست كه ارزش حقوقيشخص
و تفسيشورا ايشورايرنگهبان است ايننگهبان از  استنباط است.يناصل، خلاف
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باينايحتوض در رئيدمطلب بهصدري(بن اول جمهوريسافزود، ، نسبت 113استناد اصل)
و تذكراتيوقت اعتراضاتيقضائيعاليبه عملكرد شورا يو متقـابلاً شـورا داديمـيداشت

ميزنيقضائيعال يهقوة قضائ يفةوظي،قانون اساسيكه نظارت بر حسن اجرا كردياعتراض
كشير، مسئله به استفسار از شوراجمهويساست نه رئ و شورا جـواب يدهنگهبان داد كـه شد

و منافات113با توجه به اصل جمهورييسرئ« و تذكر را دارد با بند سوم اصـلي، حق اخطار
ايبرخ» ندارد. 156 ميشورايرتفسينبا استناد به  جمهـوريسكـه رئـ كننـدينگهبان تصور

درياز رهبريا درجة نازله ياست كه قانون اساسـيمنحصر در زمانيرتفسيناكه حالي است؛
رئينگرباز و حـليتكه هم اكنون دارد، مسئول هايييتعلاوه بر مسئول جمهوريسنشده بود

و هماهنگ كردن كارها نسهيقواياختلاف قوا ا يـز گانه را و از جهـت يـن برعهـده داشـت
ديا گونه اشرافيتموقع م يگربر و ازتويقوا داشت و تـذكر بدهـد. بعـد انست به آنها اخطـار

 قرار گرفته است.يرهبر ياراتجزو اختيقانون اساس57طبق اصليتلمسئويناي،بازنگر
اسـتيداز باب تأك جمهوريسرئيبرايقانون اساسياجرايتعنوان شدن مسئول مضافاً،

ريجدايتمسئوليكو نه  و نقض قـانون اساسـ يراز يه،قوة مجر ياستاز از يشـتربيتخلف
مينايسو و مردم از استبداد مقامـات اجرا كشور ما استبد گرفتيقوه صورت  يـي اد زده بود

قرترسيدنديم ا يديبر تأك ينه. اينبودن طور جداگانهبهي،است كه در قانون اساسينعنوان،
در يامدهن يزيچيقانون اساسيحصحيدر مورد اجرايجمهور ياستريتدربارة مسئول است؛

رئبهيويها كه در اصول مختلف مسئولتيحال  احصاء شده است.يهقوة مجرسيعنوان
بخـشيممسـتقيتاسـت؛ مسـئوليو لشـگريمتشكل از دو بخش كشـوريهمجر قوة

و بخش كشوريبه عهدة رهبريلشكر رئياست اسـت كـه در اصـول جمهـوريسبه عهدة
ص1384ي،كعب( مختلف احصا شده است ،90.(

پ بنابر س گفته،يشمطالب نـيحقـوقـ ياسينه در نظام و امـام، ياسـيس يشـةه در انداسـلام
ن را عهدهيو زعامت جامعة اسلام ياستر جمهوريسرئ و رهبـرينبـ هـايتكه مسئول يستدار ياو

بهيمتقس  است.يو كشورداريياز امور اجرايدر قسمتيرهبريعنوان بازو شود؛ بلكه او
ا در آينپاسخ به حولو خلاف مصلحت كشور نباش توانديميرهبرياشبهه كه:  يطةد، در

و جمهوريسرئ ياراتاخت و با يارالاخت را مسلوبيدخالت كرده  گفت:يدكند؟
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مـيو مبانيلكه با مسا كساني و مبـان يكـي كـه داننـديحقوق آشنا هستند ياز اصـول
ايتحقوق، حاكم درينقانون است مفهوم اصل آن است كه مقامات دولـت مكلفنـد همـواره

م يماتيتصم اع گيرنديكه مـيمالو كننـد، يـتو مقـررات را رعاينقـوان دهنـديكـه انجـام
مضيتحاكم و اخت يـد آن تحدلتحا ترينيققانون در زمامـداران در چـارچوب يـارات قـدرت
ايآنها، در صورت تخطيتو مسئولينقوان همگانيمقررات است كه از لوازم آن تساويناز

ياسـلاميدولت جمهورياصليفتكالاز يكييدر برابر قانون است، اصل سوم قانون اساس
و خود يرانا تب 107و در اصل دانديم طلبيو انحصاريكامگ را محو هر گونه استبداد  يـين بـا

دييمقام اجراينبالاتريتساو قانون به وضـوح مطـرح شـدهيتاصل حاكم يگران،كشور با
از جملــه 173و 170، 156، 140، 138، 133، 128، 125، 71،72،113، 110اســت. اصــول 

و كـرده يـف را تعريكارگزاران نظام اسلام ياراتو اختيفهستند كه محدودة وظاياصول انـد
 قانون هستند.يتاصول مربوط به حاكمينا

و اصل حاكمينا براساس بايتاصول در چـارچوب قـانون يـد قانون همة مسئولان نظام
ه و نيمصلحتيچرفتار كنند مواقـع بـه خـاطريبعضـيولـت،يس ـبالاتر از عمل بـه قـانون

پيخاص مهميطشرايامصالحيايقانونيخلأها طرياجرا آيد،يميشكه قانونيقامور از
ن ا يست،ممكن معيندر  يـايجهت پر كردن خلأ قـانون ياسيسيها در تمام نظام مولاًمواقع

ويطبه خاطر شرا و مـ ترينيبه عالاي يژهو ياراتاخت يژه،خاص كـه امـور شـوديمقـام داده
بنيجار نگ كشور در س يرد،بست قرار و در قانون اساس ياسيدر نظام  يـارات اخت يـناياسلام

ولايرهبر يعنيمقام مسئول كشور ترينيبه عال فقيتداده شده كه در قالب ظهوريهمطلقة
و مجرا يداپ اييكرده است مينكه نام گرفتـه اسـت، امـاياحكام حكومت گيرديكار صورت

ن بدونيصدور احكام حكومت ا يست؛ضابطه باشـد كـه يـدباياو ملزمـه يجابيبلكه مصلحت
ايندر آن نهفته باشد؛ بنابرايمصلحت جامعة اسلام ويو لازم يجابيتا مصلحت كه به نفـع

و از طرف ـ ويعـاديندر قـوانيو عـاديمعمـوليراهكارهـايمصلحت جامعه است، نباشد
حكـم توانـدينمـ فقيـهيقـانون، ولـ يـت شد، براساس اصل حاكمتدارك آن نبايبراياساس

و مبنا هسـتيوجود مصلحت اقويصادر كند، در صدور حكم حكومتيحكومت و اهم ملاك
ب يـل تحلينه خلاف مصلحت نبودن، رهبر معظم انقلاب در راستا و يوا،شـ يـان فـوق جـامع

ميكامل :فرماينديدارند؛
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با رهبر« ا كننديم يالخهايكند بعضيتاز قانون تبعيدهم فقيتولاينكه كهيهمطلقة
و هـر كـار كـه دلـش مطلقياست كه رهبرينايشآمده، معنايدر قانون اساس العنان است

م ايتولايبكند! معنا توانديبخواهد، را اجراينمو قوان موبه يستيبايرهبر يست،نينمطلقه
و به آن موهاكند و دستيارداحترام بگذارد. منتها در انـدركاران امـور بخواهنـد اگر مسئولان

م را كه معتبر است موبهيقانون  طـورينهمـي. قانون بشـر شونديمو عمل كنند، دچار مشكل
و گفته آنجايا راه چارهياست قانون اساس فـلانيكه مسئولان امور در اجراييرا باز كرده

مضيو دانشگاهيصنعتي،بازرگاني،خارج سياستيا ياتيقانون مال هـ شونديم يقهدچار يچو
ا تواننديكار نم نينبكنند؛ مجلس هم چ يستطور يبو فردا تصويدرا ببر يزيكه امروز شما

و به شما جواب دهند، رهبر ميبررسيمرجع است رهبريكنند و اگر احسـاس كنديو دقت
رينايدبايركرد كه به ناگز ماكار هم كه به صورت معضـلييهاجا دهديبكند، آن را انجام

ميصاست به مجمع تشخيمهم كشور اشوديمصلحت ارجاع مطلقـه يـتولايمعنـا يـن.
 ـ و نما جمهـور،يساست والا رهبـر، رئ با انـديمهمـه در برابـر قـانون تسـل ينـدگان وزرا  يـدو

]5[.»باشنديمتسل

نم بنابراين ب دليليب توانديرهبر و يدهقانون را ناد جهتيو اگرفته مصـلحت ينكهبدون
ايالزام عظيا يجابيو و راهكارها يميدفع مفسدة  يـا تداركيهم برايقانونيدر كار نباشد

ويتدفع آنها باشد، از ولا ا يارالاخت را مسلوبيمسئوليكخود استفاده كرده  ينكـه بكند ولـو
ب خلاف مصلحت مردم نباشد؛ چون چنان و ضابطه صدور حكم حكـوم يانكه ويتشد ملاك

 در امور؛ وجود مصلحت است نه عدم مفسده.يدخالت رهبر
«اند گفته نيمانند فرماندهيچرا امور: و و صـلح يروهايكل قوا مسـلح، اعـلان جنـگ

سايوعفو عموم رئيرمثل رهبـر قـرار گرفتـه يارو در اخت يستن جمهوريسكشورها به عهدة
آييكه فقهاياست؟ در حال رئينايبا واگذار يگانيگلپايصافااللهيتمانند  جمهوريسامور به

م و »هم نداشت؟يشرع شكلموافق بودند
ا در باينپاسخ به پـي: اولاً، اگر كس ـيدگفتشبهه قـانون نـويسيشمشـروح مـذاكرات
ميو مذاكرات خبرگان قانون اساسياساس و شـبهاتينا شوديرا مرور كند معلوم يسـؤالات

اح يدهكه مطرح گرد ويهمان شبهاتيو بازخوانيادر واقع است كه در آن زمان مطرح شـده
چ اند اتفاقاً پاسخ هم گرفته .يستنيا تازهيزو
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فقيخبرگان قانون اساسياكثر اعضا دوماً، و آيهمجتهد و حضـرت يصـافاالله يـت بودند
و مجتهد يكي يگانيگلپا آييو فقهايناز آنها بود يكـه نظـريبدستغااللهيتهم بودند مثل

و مذاكرات، مجلس كارشناسيصافيمخالف نظر آقا و اصولاً آن مجلس و محليرا داشتند
دريدر خصوص اصول قانون اساسها يدگاهدوها انواع طرحيبررس و يمجلسينچنيكبود

و طرح ميها نظرات قر شوديمختلف مطرح قرينو آنچه و موافـق يـبو و صـلاح صـواب
او ملاكيمبان ميتكثرها به نظر .شودياست، مصوب

ا سوماً، آيناگر رئيصافيصافااللهيتامور طبق نظر مـ جمهوريسبه عهدة  گرفـتيقرار
جا جمهـوريسكه رئـ نداشت؛ چرايباز هم مشكل شرع و هـايتو مسـئولاشيقـانون يگـاهو

تأيذمورد تنفاش ياراتاخت ديرهبر ييدو و امور ايرغ يگرياست بـه هـم هسـت كـه ينهااز
ه جمهوريسعهدة رئ و پشـتوانهيرهبـريذندارند چون تنفيو قانونيمشكل شرعيچهست

رئينايبودن واگذار يرشرعيغيايسخن از شرعينآنهاست، بنابرا  جمهوريسامور به عهدة
ن و بايستنبوده رئينايعدم واگذاريلدلايد.، بلكه آنها را بـهيو واگذار جمهوريسامور به

عم يگريديجادريرهبر امور به عهـدةينايرا موافقان واگذاريلدلاينادةجست. البته
ا گفتهيرهبر و در و به اقتضا ينجااند بيبه اختصار :شوديم يانمقال

س اولاً، سا ياسينظام و ساختار قدرت در آن، متفاوت از سيراسلام در ياسينظامات است.
س است كه در عصـريقرار داد، حاكم مشروع اسلام اسلام آنكه در رأس حكومت ياسينظام

و از نظر شرع فقيهيول يبت،غ و قواينهم فقيهيول ياراختينتر مهمياست ياست كه ارتش
ج1369ي،اسلاميمجلس شورايروابط عموم(ش باشديارمسلحّ در اخت ،1،1113.(

س ثانياً، و طبقينظام اسلاميالگوDو ائمه يامبرپ يرةاگر eينيخم فرمودة اماماست

ولايا شعبه فقيهيتولا مسلح به عهدة يروهاينيكه فرمانده االله است، همچنان رسوليتاز
 يـرانا سلاميايبود، پس در نظام جمهوريعنوان حاكم اسلام بهAيو بعداً علJيامبرپ

ا ولينهم  باشد.يدبا فقيهيامور به عهدة
قبيدشواريطاشريرهبريبرايدر قانون اساس ثالثاً، تعيلاز و فقاهت شـده يينعدالت
و سوءرويناست؛ ازا از يلـيخياستفاده از قـدرت در رهبـر احتمال لغزش، اشتباه، خطا كمتـر

و مقام جمهوريسرئ مياست و خطر توانديكه سويمانع انحراف ارتش شود ارتش،يكه از
ر و كشور ص( استيرهبر كنديميدتهداانقلاب ).1112همان،
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سا ينكها رابعاً، ايردر رئينكشورها است، بدان جهت اسـت كـه جمهوريسامور به دست
و عاليسدر آن كشورها، رئ رئيمقام رسم ترينيكشور در كشـورياست، ولـ جمهوريسآنها

و عاليسما رئ و رئـ 113مقام كشور طبق اصل ترينيكشور شـخص جمهـوريسرهبر است
ا و اگر ر اموريندوم است مـ جمهـور ئـيس بـه كـه سـؤال داشـت؛ چـرايجـا شـد،يواگـذار

 شخص دوم كشور است نه شخص اول. جمهوريسرئ
و تخف در هيفمورد عفو  ياسـي،س يـايو حقـوقياز اعضا اشكال شـرع كداميچمجازات،
آياجتماع و حضرت و تخفيآمليجوادااللهيتنكردند اسـتيعموميگاهيففرمودند: عفو
ولاي؛خصوصويشخصيو گاه م يتيرهبر طبق از آنها را عفويبرخياهمه توانديكه دارد
ص1379 آملي،يجواد( دهديفمجازات را تخفياكند  ،1204.(

«اند گفته و نصب وزرا با حاكميدخالت رهبر: و اصـل پاسـخگو بـودنيملـيتدر عزل
».تعارض دارد جمهوريسرئ

با در م يست؟چيملّيتگفت: اولاً منظور از حاكميدپاسخ ا رسديبه نظر باشـدينمنظور
و رئـيممنصوب شارع است نه منتخـب مسـتق فقيهيكه چون ول منتخـب جمهـوريسمـردم

رئيملّيتمردم است، پس حاكميممستق و بـه منصـة يداپيتجل جمهوريسبا انتخاب كـرده
ا يدهظهور رس اي،مليتحاكميبرداشت ملاك برايناست، براساس  ست.انتخاب

ن اگر وليزملاك انتخاب باشد، رهبر طريمنتخب مردم است و بـايقاز مجلس خبرگـان
ول يندگانعنوان نمابهيواسطة آنها، خبرگان رهبر منصـوب شـارع فقيهيمردم در مقام اثبات
و به مردم معرف غ رويينازا كنند؛يميرا كشف و مسـتقيم يـر مردم بـه صـورت در انتخـاب

د يينتع ا،ارندرهبر نقش ولايكسان ينكهمضافاً ويملـ يـت را بـا حاكم فقيـه يـت كـه اصـل
ميتجمهور در يـت انـد كـه حاكم نكته مهـم توجـه نكـردهينبد دانند،ينظام معارض ملّـت

و قوان و تنها در چارچوبياسلامينچارچوب احكام اياست اجـازه يشـان كه شرع مقدس بـه
ويتداده، حق حاكم ، 1361 ينـي،خم امـام( است فقيهيتولا سلام،ايةاز احكام اول يكيدارند

ص20ج ،170.(
و نصبيدخالت رهبر ثانياً، جا جمهوريسرئيها در عزل وييدر و جعل است كه اعمال

ايقوا خلاف مصالح عموميرساياو جمهوريسرئيها نصب و و مردم باشد ازيناشينكشور
و اصـلشـيناست كه طبق قوانيو برتريآن نظارت عال بـه عهـدةيقـانون اساسـ57رع
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ولاينايلدر اواكهگذاشته شده است فقيهيول يمكـرد يـر از آن تعب يـي نوشتار به نام نظارت
و مسـتمر بـر حسـن يافتهو سازمان ينهاز حق نظارت مقتدرانه، نهاد فقيهيكه براساس آن ول

س م ياسيانجام اعمال رف كنديكارگزاران نظارت و و كـارگزارانسهيتار قواو اگر اعمال گانه
سيارا خلاف مصلحت جامعه  و توانـديم يد،دينظام اسلاميكل هاي ياستخلاف ورود كنـد

رئينا ياز كسـان يكييقانون اساس 122. طبق اصل يستن جمهوريسخلاف پاسخگو بودن
با جمهوريسكه رئ و مسئول است رهبريددر قبال او در هورجميسرئ«است:يپاسخگو باشد

دارد، در برابر به عهدهيعادينا قوانيويكه به موجب قانون اساس يفيو وظا ياراتحدود اخت
و مجلس شورا و رهبر نـه خـلافيدخالـت رهبـرين؛ بنـابرا»مسئول استياسلاميملتّ

در جمهـوريسچون رئـ جمهور؛يسو نه خلاف پاسخگو بودن رئ]6[و شرع استيقانون اساس
و قانون طبق اصـليقانوناتيارمحدودة اخت و57مسئول است و لايـي او را تحـت نظـارت

 قرار داده است. فقيهيوليةعال
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ها نوشت پي

اسـت كـهيمحمد سروش محلاتيآقا هاي يادداشتنوشتار در پاسخ به سلسلهينا]1[
ر سايدر نظام اسلاميجمهور ياستتحت عنوان  خود منتشر كرده است.يتدر

.يمقام رسم ترينيعال جمهوريسرئي: پس از مقام رهبر113 اصل]2[  كشور است...
.25/3/58ياسلاميروزنامه جمهور]3[
در»يدر نظام اسـلاميجمهور ياستر«با موضوعيسلسله مقالات]4[ در پـنج شـماره،

و سـؤالاتيمنتشر شده است كه حـاويمحمد سروش محلاتيآقايشخصيتسا مطالـب
در امـور كـلان يـي اجرايتخصوص موضوع مذكور است. به باور نامبرده مسـئولدريمتعدد

رئ يماًكشور كه مستق وليوينبتاس جمهوريسبه عهدة ايمتقس فقيهيو و در ينشده است
وليمتقس يممسـئول مسـتق جمهـوريسرئكهيحالدر كند؛يم ينيسنگ فقيهيكفّه ترازو به نفع

وييامور اجرا و برياست و مجلس پاسخگو است.در  ابر مردم
ديمقام معظم رهبر]5[ و كارگزاران نظام يداردر .15/5/1382مسئولان
ولا57مطابق اصل]6[ .ييو نظارت



ور
مه
ج
س

رئي
هو

قي
ف
لي
تو

را
تيا

اخ
حم

زا
ت

133

 فهرست منابع

و دانشـگاه،يدفتـر همكـاري،بر حقوق اساسـيمحمد حسن، درآمدي،اسكندر.1 حـوزه
.1377تهران: سمت، 

.1368 يليان،(كتاب الاستصحاب)، قم: اسماعيلالرسا يني،خم امام.2
.1390 يليان،چاپ دوم، قم: اسماع يرالوسيله،تحر يني،خم امام.3
.1361نور، تهران: وزارت ارشاد يفةصح يني،خم امام.4
.1363 يليان،چاپ سوم، قم: اسماع يع،الب كتاب يني،خم امام.5
.1327الاسرار، تهران: كشف يني،خم امام.6
.1376 يني،خمو نشر آثار اماميمتهران: مؤسسه تنظ فقيه،يتولا يني،خم امام.7
سيدس يزدهي،ا.8 و فرهنـگ ياسي،سجاد، نظارت بر قدرت در فقه قم: پژوهشـگاه علـوم

.1387ياسلام
.1385تهران: سمت يهان،فق يشهدر اند فقيهيتولا يعقوبعلي،ي،برج.9

وي،آمليجواد.10 و عدالت)، قم: اسراء،يت(ولا فقيهيتلاعبداالله، .1379فقاهت
حس.11 جايقـانون اساسـيدر اجـرا جمهوريسرئيتمسئول« ين،مهرپور،  يـأته يگـاهو

ش»و نظارت يگيريپ ص15،1377و14، فصلنامة راهبرد، ،4.
س.12 ا يعهشــ ياســيدرخشــه، جــلال، گفتمــان  معاصــر، تهــران: دانشــگاه امــام يــراندر

.A،1384صادق
قم: مؤسسه يران،اياسلاميجمهوريقانون اساسيياجرايها عباس، ضمانتي،كعب.13

ص1384 يني،خم اماميو پژوهشيآموزش ،90.
تهـران: يـران،اياسـلاميو سـاختار حكومـت جمهـوريحقوق اساسي،قاسم شعبان.14

.1379اطلاعات، 
.يراناياسلاميجمهوريقانون اساس.15



134

ل
سا

ل
او

ـ
ره
ما
ش

وم
س

يز
پاي

ـ
13

95

م.16 و مشروعيدسي،قامقائم .1379تهران: سوره، يت،عباس، قدرت
رؤيكتفكي،عباسعل،ييكدخدا. 17 .63،1391شمارهيشده، مجله حكومت اسلاميستقد يايقوا
صورت مشروح مـذاكراتي،اسلاميمجلس شورايو روابط عمومياداره كل فرهنگ.18

.1369، تهران:1جي،قانون اساسيمجلس بررس


